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Abstract 

In Confessions, Rousseau is looking for his representation with all its true 
and natural characteristics. He claims that his true and natural self can only 
be understood by considering the chain of his feelings, understanding the 
origin of these feelings and distinguishing between them in terms of being 
genuine or inauthentic. Rousseau leaves the conclusion about who he is to 
the readers in order to clear the charge of deception and self-deception. . In 
addition, Rousseau believes that the only valid reading is for readers to pay 
attention to the chain of his feelings instead of the chain of events. In this 
article, by using Ricoeur's analysis of the structure and design of the 
narrative, the narrative identity and the art of Aristotle's poetry, it is 
determined that the events in Confessions are configured in the form of 
discordant harmony and the genre of tragedy. This narrative structure 
imposes a form of reading on the reader that is different from Rousseau's 
intended reading. In the sense that based on Ricoeur's analysis of narrative 
identity, Rousseau's character is formed for the audience of Confessions 
based on the chain of narrative events and not based on the chain of 
Rousseau's feelings. 

Keywords: Autobiography, Narrative, Narrative Identity, Plot, Written 
Form. 
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 روسو اعترافات در فلسفی محتوای و روایت ساختار بین تنش

 ایران تهران، ی،طباطبائ علامه دانشگاه ،فلسفه دکتری دانشجوی سفیداری ملیکا سیده
  

 ایران تهران، ی،طباطبائ علامه دانشگاه ،فلسفه دانشیار نصری امیر

 چکیده
 کته کنت می ادعتا او. است  آن طبیعی و حقیقی خصوصیات تمام با خود نمایش دنبال به اعترافات در روسو
 کتردن مشخص و احساسات این منشأ فهم احساساتش، زنجیرة داشتن نظر در با تنها او طبیعی و حقیقی خود
 فریبی،ختود و فریت  اتهتام رفت  بترا  روسو. اس  فهمقابل بودنغیراصیل یا اصیل جه  از هاآن بین تمایز
 دارد بتاور روستو آن، بر علاوه. کن می واگذار خوانن گان به را خود کیستی خصوص در نهایی گیر نتیجه
 رویت ادها نستب  و ستاخنار عوضبه احساساتش زنجیرة به توجه خوانن گان جان  از معتبر خوانش تنها که
 ارستوو شتعر فتن و روایی هوی  روای ، طرح و ساختار از ریکور تحلیل از استفاده با نوشتار، این در. اس 

 ایتن. ان شت ه پیکربن   تراژد  ژانر و ناهماهنگ هماهنگیِ فرم در اعترافات در روی ادها شودمی مشخص
 بته. است  روسو م نظر خوانشِ از متفاوت که کن می تحمیل خوانن ه به را خوانش از شکلی روای  ساختار
 مبنتا  بتر اعترافتات مخاطت  بترا  روستو شخصتی  روایتی، هویت  از ریکور تحلیل مبنا  بر که معنا این

 .روسو احساسات زنجیرة مبنا  بر نه و گیردمی شکل روایی روی ادها  زنجیرة

 .نوشتاری فرم داستان، طرح روایی، هویت روایت، نوشت،خودزندگینامه: های کلیدیواژه
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 مقدمه

شت ه در تتاریف فلستفه است  کته نیتا  ها  نوشتتار  استفادهنویسی یکتی از گونتهاعتراف
ادبیتات اعترافتی را گونت   (J. A. Cuddon)خودنوش  امروز  است . کتادنها زن گینامه

شرحی بسیار فترد  و ههنتی از »دان  که شامل آثار  اس  که نوشتار ِ به نسب  مبهمی می
« کنت ها و حتاتت ههنتی، روحتی و جستمانی فتراهم میتجربیات، باورها، احساسات، ای ه

(Cuddon, 1999: 174) خود»ساختن و بازنمایی نویسی روشنها  اعترافاز ه ف. یکی »
را  (Augustine of Hippo)آگوستتتین اعترافتتات نتتویو و مخاطتت  استت .بتترا  اعتراف

 (Confessions)اعترافتاتتوان اولین نمون  این گون  نوشتار  در نظر گرف . روستو در می
وجته  نیتترمهمکنت . ضمن اعمالِ برخی تغییرات اساسی از این گون  نوشتتار  استتفاده می

روستو را  اعترافتاتاین تغییرات حرکت  از اعترافتات دینتی بته اعترافتات غیردینتی است . 
خودنوشتتت  بتتته معنتتتا  متتت رن آن در نظتتتر گرفتتت . کتتتادن تتتتوان اولتتتین زن گینامهمی
کنت . تعریت  می  (Ibid: 63)«ان بته دست  ختود شرح زنت گیِ انست»نامه را زن گیخود

زنم کته من دس  بته کتار  متی»روسو در اعترافات در پی ارائ  تصویرِ حقیقیِ خود اس : 
کو نخواهت  توانست  از آن تقلیت  کنت . ا  ن اشته اس  و در آین ه هتم هتی هرگز سابقه

 A man in all the truth of)ختواهم مترد  را بتا تمتام خصوصتیات حقیقتی و طبیعتیمی

nature”)  (.۱۵: ۱۳۹۷)روسو، « این مرد، من خواهم بود ؛ وخود به همنوعانم نشان ده 
ا  طل  بخشتش و عفتو از حقیقی« خود»دادن  بای  توجه کرد که ه ف روسو از نشان

 بترخلافشتاه  آنتیم، نیست . روستو  در اعترافتات آگوستتین کتهچنانآنجان  خ اون ، 
آگوستین باور ن ارد که نیاز  به بخشش و رحم  از جان  مخاطت  ختود دارد، مخاطبتان 
روسو تنها بای  قاضیانِ منصفی باشن  که همپا  روسو پیش برون  و با خود حقیقتیِ او آشتنا 
شون  و بر پاکیِ او گواهی ب هن . روستو بتاور دارد کته مخاطبتانش، در صتورتیکه قاضتیانِ 

شتهام   کی یه ازآنپوشون  و ا  خود در شناخ  روسو آگاه میمنصفی باشن ، بر خو
روستو نته بته دنبتال  گریدیعبارتبته«. من از ایتن مترد بهتتر بتودم»نخواهن  داش  تا بگوین  

بخشش مخاط  که در پی دستیابی بته عت ال  و شرمستار  مخاطبتانش دریاف  رحم  و 
 اس .

نامت  شخصتی ختود اختصتاص داده یروسو در مجموع  آثار  سه اثر را به شرح زن گ
هتا: روستو، قاضتی ژان دیالوگ، اعترافتاتاز:  انت عبارتاس . این سه اثر به ترتی  زمتانی 
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 The Reveries)پروریهاخیالو  (Rousseau Judge of Jean-Jacques: Dialogue)ژاک

of the Solitary Walker) .هتا گونت  نوشتتار ِ متفتاوتی از دیگتر  از ایتن کتا  هرکت ام
به سب  شرح روی اد  متأخرترها  شود که کتا ها مشخص میدارن . با ملاحظ  این کتا 

 (Poetics)ان . فری لنت رباشتن ، نوشتته نشت ه افتادهازقلمها  پیشین ا  که در کتا یا واقعه
ش طبیع  یکتا  خود به خوانن گان نیس . روسو نمای مسئله هادیالوگکن  که در ادعا می
با پررنگ کردن نقش قاضی به دنبال بررسی نحتوة قاتاوت مخاطبتان  هادیالوگروسو در 

 چراکتهگرفتن روسو از مخاطبان خود نیز هست   فاصله بر خود اس . البته این کتا  سن  
کنت  و از می ختود را متتهم زمانهم خود کن  که در آنشنود  را طراحی میوروسو گف 

ا  در درون ههتتن ختتود بستتازد و بتتا کنتت  تتتا جامعتتهکنتت . روستتو تتتلا  میختتود دفتتا  می
او دیگتر  چراکهشنود ههنی با آن جامعه قااوتی صحیح از زن گی خود فراهم کن ، وگف 
 ,DiBattista)طرف امی   داشته باشت  ها  بیقاضی عنوانبهتوان  به نقش خوانن گان نمی

« در با  موضو  و فترم ایتن نوشتتار»در بخش  هادیالوگروسو در مق م   .(65-66 :2014
اشتاره  اعترافتاتبتا  هتادیالوگو نستب   اعترافتاتبه شکل مستقیم به ناامیت   از مخاطبتانِ 

 چراکتهنوشتته است   اعترافتاترا بته ستب  شکست   هتادیالوگکن  که کن  و ادعا میمی
 ,Rousseau)شتود به سب  خوانش نامولو  خواننت گان متحقتن نمی اعترافاته فش در 

طترف امیت   ها  بیقاضتی عنوانبتهتوان  به نقش خواننت گان او که دیگر نمی .(7 :1990
کن  با طراحیِ دیالوگی خیالی قااوت صتحیح شخصتی  ختود را بته داشته باش ، سعی می

،  یتدرنهایاب . ز به ه ف خود دس  نمیها نیخوانن گانش بیاموزد. البته روسو در دیالوگ
پتتذیرد. در ایتتن کتتتا  روستتو بتته ناپتتذیر  مخاطتت  را میروستتو تعلیم پرویرهتتاخیالدر 

پتو اینتک در ایتن جهتان ختاکی »شتود ترین شکل ممکن از مخاط  خود دور میافراطی
 (.۴۹: ۱۳۹۷)روسو، « جز خود ن ارم ینینشهمتنهایم و دیگر برادر ، انباز ، دوستی و 

 روستو در دستتیابی بته هت ف  ِدر این نوشتار نشان داده خواهت  شت  کته دلیتلِ شکست 
. در کنت الزاماتی اس  که فرم روایت  بتر ختوانش مخاطت  بتار می اعترافاتم نظر  در 

نزد روسو و روشی که روسو برا  بازنمایی آن برگزی ه اس  شرح « خود»ادامه ابت ا مفهوم 
ارستوو، فترم  (Poetics)فتن شتعرها  ریکتور و داده خواه  ش . سپو با توجه بته ان یشته
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سپو خوانشی که به ستب  ایتن فترم روایتی بته مخاطت   وشود بررسی می اعترافاتروایی 
 شود.ش م نظر روسو مقایسه میشود با خوانتحمیل می

 روسو و چگونگی بازنمایی آن در اندیشة« خود»مفهوم 
حقیقتی و شتیوة بیتان آن « ختود»خاستگاه مفهوم  (Charles Taylor)چارلز تیلور بنا به گفته

ها  قترن . بته بتاور دئیستمگرددیبتازمقرن هجت هم  (Deism)نزد روسو به تفکرات دئیسم
در  عقلانی و نیک خلن کترده است . تمام جهان را بر اساس طرح و نظمیهج هم خ اون  
عمتل  یدرستبه زیچهمه باش ، پو از خلق  نیاز به م اخله خ اون  آنکه ب وناین ساختار، 

کن . در نتیج  این طرح منظم و نیک، تمام اجزاء جهان در هماهنگی کاملی قترار دارنت  می
شود. خوشبختی انسانی نیز بر استاس همتین را سب  میو این هماهنگی خیر تمام موجودات 

ت و نیکبختتی شود. به بیانی دیگر، تنها راه ستعادطرح عقلانی و وضعی  طبیعی تعری  می
موابن با طرح مق ر طبیع  اس . این طرح عقلانی علاوه بتر اینکته در ها زیستن برا  انسان
در طترح و خلقت  انستان نیتز  دهت ،ها با ستایر اجتزاء جهتان ختود را نشتان مینسب  انسان

کنت  و ها بتروز پیت ا میاس . ایتن همتاهنگی در عواطت  و احساستات انستان مشاه هقابل
شتان را در حقیقتی و طبیعی توانن  با رجو  به این عواط  و احساستات جایگتاهِها میانسان

زار  برا  معین کتردن عنوان اب، عواط ِ انسانی به یترتنیابهطرحِ عقلانیِ جهان پی ا کنن  
، مشتروعی  اعوتا   یترتنیابتهیاب . جایگاه حقیقی انسان و دستیابی به خیر مشروعی  می

بته عواطت  و احساستات ناشتی از ایتن فترض است  کته ایتن  (Normative)نقش هنجار 
 -Taylor, 2001: 357)هستتن  نظم طبیعیِ این جهانِ متنظم  احساسات و عواط  بخشی از

ها بت ل ایتن ایت ه را بته صت ا  وجت ان در انستان روسو که وام ار این سن  است ، .(362
توانت  کن . به باور او تنها گو  دادن به این ص ا  وج ان و عمل کتردن موتابن آن میمی
ها را به سعادت برسان . ص ا  وجت ان بترا  روستو نمایتانگر احساستات و تمتایلات انسان

خصوصتیات »این احساسات و تمایلاتِ طبیعی برا  او همتان ها اس . حقیقی و اصیل انسان
دهت  و او قصت  نمتایش آن را بته است  کته ختود حقیقتی او را شتکل می« حقیقی و طبیعی
 همنوعانش دارد.

شتر روستو  انستان و همننتین نظریت  (Natural Goodness)بررسی نظری  نیکی طبیعتیِ
ا  از تمتایلات و مجموعته» عنوانبهروسو  نزد« خود»مفهوم   بیشترتوان  به روشن ساختنِمی
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کته نقشتی اساستی در فلستفه روستو  کمک کن . بنابر نظری  نیکی طبیعی« احساسات طبیعی
ا  در قل  بشر وجتود هی  انحرافِ اولیه»دارد، شر هی  خاستگاهی در طبیع ِ انسان ن ارد. 

گونته و از کجتا بته شود که نتوان گف  چحتی یک مورد رهیل  در آن یاف  نمی –ن ارد 
از تمتایلات و  کی یهبر اساس این نظریه،  .(Rousseau, 1979: 92)« آن وارد ش ه اس 

ا  روستو شتر را پ یت ه درواقت احساسات آمیخته به رهیل  ریشه در درون انستان ن ارنت . 
 Original)دان  و در برابر آموزة گنتاه نخستتینِها میاجتماعی و حاصل مناسبات بین انسان

Sin) گفتتار  در ایستت . او در دهت ، میشناسی قرار میآگوستین که شر را در سوح هستی
 Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men or)با  نتابرابر 

Second Discourse) مسیر تکامل تاریف تمت ن بشتر  را در قالت  روایتتی خیتالی شترح ،
هتا  موجتود در روابتی پینیت ة چگونته در نتیجت  نابرابر ده  تتا نشتان دهت  کته شتر می

در هر مرحل  خیالی از روای ِ تاریف تم ن بشر ، احساستات  شود. روسو،اجتماعی زاده می
و عواط  انسانی را در نسب  انسان بتا ختود  و همننتین در نستب  انستان بتا همنوعتانش 

و تنهتا  (State of Nature)ض  طبیعتیها، در مراحل اولی  تاریف، در وکن . انسانبررسی می
هتا  را کته مترتبی بتا نیاز (Self-love)دوستتیهتا شتکلی از خودهستن . در این مرحلته آن
 (amour de soi)دوستتی را حت  هاتکنن . روسو ایتن نتو  از خودزیستی اس  تجربه می

ا آغتاز ر (Settled Communities)ها زنت گی در جوامت  ستاکنانستان کته یزماننام . می
 (amour proper)شتکل ج یت   از خوددوستتی کته روستو آن را خودپستن   کننت ،می
شکل ویتهه رقابت   دوستی از رقاب  و بهیاب . این نو  از خودها شکل مینام ، در انسانمی

را به سب  خاصی  رقابتی ایتن نتو  از  شود. روسو خودپسن  ها ناشی میجنسی بین انسان
ها بته همتراه می که برا  به رسمی  شناختن برتر  و تسلی بر دیگر انساندوستی و الزاخود
دوستتی را ، ایتن نتو  از خودجتهیدرنتدانت  و ها میخاستتگاه تعتارض بتین انستان آورد،می
بنابراین، علاوه بر عواطت  حقیقتی و ؛ (Bertram. 2020)گیرد شر در نظر می منشأعنوان به

هاتی و طبیعتی  طوربهبخش  و در ما را قوام می انسان« خود»طبیعی که بخش طبیعی و اصیلِ 
وجود دارن ، عواط  ما بخشی فرعی و جانبی نیز دارد که در طی زمان شکل گرفته است ، 

  زنت گی در ها نیست  و در نتیجتبخشی که مربوط به خصوصتیات حقیقتی و طبیعتی انستان
اجتما  و روابی ناعادتن  آن شکل گرفته اس  و با شر و رهیل  مرتبی هستن . روستو بتاور 
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دارد که تمایزگذار  بین این دو بخش از عواطت  و احساستات در شتناخ  ختود حقیقتی 
بشناستیم بایت  میتان آننته اکتستابی  یخوببتهبرا  اینکه شخصتیتی را »اهمیتی کلی   دارد. 

اتی و فور  تمییز قائل شویم. بای  ببینیم کته ایتن شخصتی  و متنش چگونته اس  و آننه ه
  عواط  پنهانی او را به ایتن هایی پرور  یافته، ک ام زنجیرهشکل گرفته، در چه موقعی 

 (.۷۷۶: ۱۳۹۷)روسو، « صورت در آورده اس 

ی که بین بخش اصلی و بخش فرعت نزد روسو با تمایز  (Authenticity) مفهوم اصال 
کنت . تتر میهتا غنیکن  مرتبی اس  و فهم متا را از تمتایز بتین ایتن بخشبرقرار می« خود»

مفهوم اصتال  شتالودة تمتامی آثتار روستو  کن ،نیز اشاره می (Ferrara)که فررا گونههمان
قابلیتی بترا   مثابهبه آن راا  کلی اس  که من ]فررا[ واژه» اس . منظور از اصال  در اینجا 

انت  و آننته گذار  بین وجوه جهان دورنیِ هر فرد که به شتکلی اساستی مقتوم هوی زتمای
ها  اصتیل ایتن توانتایی را انستان. (Ferrara, 2016: 8)« فهمماست  متی کردنینظرصرف

هتا عمتل کننت . اصتال  دارن  که عواط  اصلی و طبیعی ختود را بشناستن  و موتابن بتا آن
به معنا  رفتار کردن بر مبنا  خودِ ثاب ِ درونی و آشتکار ستاختنِ آن در رفتارهتا   درواق 

انسانی اس . این خودِ ثاب  که مرتبی با عواط  اصیل و حقیقتی انستان است  بتا توجته بته 
اس  مرتبی با بختش فرعتی ختود است   لینا اص آننهآموزة نیکی طبیعی انسان خیر اس . 

 شود.می که در نسب  با اجتما  ایجاد
قص  دارد تتا نشتان  اعترافاتدارد. روسو در  اعترافاتاصال  نقشی محور  در ساختار 

ناپتذیرِ هتا و اعمتالش ریشته در احساستات اصتیل و طبیعتی و ج اییده  که چگونته کنش
توان بین ایتن احساستات و تمتایلات بتا احساستات و تمتایلاتِ او دارن  و چگونه می« خود»

گردان ، تمایز گذاشت . بته ها رو  برمیان  و روسو از آنناعادتنه فرعی که حاصل جامعه
سب  آنکه این تمایلات هاتی و حقیقی به شکل طبیعی نیک هستن ، خوانن گان روسو پتو 

ا  جتز شتهادت دادن بتر نیکتی او ن ارنت . و قااوت عادتنت  او گزینته اعترافاتاز موالعه 
باور روسو در شناخ  یک فرد اهمیت  دارد فهتم شود که آننه به مشخص می  یترتنیابه

با اعمال یتک فترد  هاآنو نسب   لینا اصزنجیرة احساسات او، تمایز بین احساسات اصیل و 
بررسی و تحلیل احساسات انسان برا  روسو اهمی  کلی   پی ا  مسئلهاس . با توجه به این 

بته آن تکیته کتنم. ایتن راهنمتا  تتوانمدارم کته می اعتمتادقابلتنها یتک راهنمتا  »کن . می
ان  و از طریتن گذاشتته ریتتأثهتا  وجتودم ا  از احساساتی است  کته بتر دگرگونیزنجیره



 1402 تابستان| 74شمارة  |سال نوزدهم|  حکمت و فلسفهفصلنامة علمی  | 154

.... ممکن است  برختی ان احساسات، زنجیرة روی ادهایی اس  که عل  یا معلول این هاآن
مکن است  در هکتر جا کرده باشم. مبهها را جاروی ادها را از قلم ان اخته باشم، یا اینکه آن

ام و همننتین تاریف دچار اشتباه ش ه باشم امتا ممکتن نیست  دربتارة آننته احستاس کترده
اساستی قصت   طوربهام اشتباه کنم و این اس  آننه احساسم انجام داده فرمانبهدربارة آننه 

هتا  بازنمودنش را دارم. موضو  اعترافات من این اس  که باطن ختود را در همت  موقعی 
)روستو، « است  وجتانمدلام سرگذشت  به شما بشناسانم. آننته وعت ه داده قاًیدق امیزن گ
۱۳۹۷ :۳۳۶.) 

بای  توجه کرد که اتکاء بر احساسات درونی ته ی  بزرگی را متوجه رو  روسو بترا  
فریبی است . ایتن مستئله خودنوشتی متهم به فریت  و ختودنامههر زن گی کن .بیان خود می
نویو درص د نمایش احساستات و عواطت  درونتی ختود باشت  نامهودزن گیزمانی که خ

شت ه وجتود معیار  برا  ارزیابی ص قِ ادعاهتا  مورح چراکهکن  اهمی  بیشتر  پی ا می
حلی برا  آن بیاب . او بترا  حتل کن  تا راهن ارد. روسو متوجه این ته ی  اس  و تلا  می

این است  برهتان »ها را بیان خواه  کرد ت و موقعی کن  که تمام جزئیاادعا می مشکل این
 ،کلامکیترا خواهم گف . خو ، بت ، در  زیچهمهاما تردی ناپذیر ص اق  من.  ن یناخوشا
 ختود راگیر  نهایی در خصوص سرش  اگر روسو نتیجه ازآنجاکه(. ۷۸۱)همان: « زیچهمه
این وظیفه را به خوانن ه واگذار  فریبی و یا فری  وجود داش ،ش ، امکان خوددار میعه ه
خواننت ه است  کته ایتن اجتزاء را گترد آورد و موجتود  را کته از »این بتر عهت ه  کن .می

آی ، بای  محصول کتار او ا  که به دس  میآی  مشخص کن ، نتیجهها پ ی  میترکی  آن
ار من نیس  کته گاه اگر به خوا رود، هر اشتباهی ناشی از عمل او خواه  بود. کباش ؛ و آن

را به خواننت ه  هاآنو انتخا   را بگویم هاآندربارة اهمی  روی ادها داور  کنم، بای  هم  
ا  گیر اما بای  دق  کرد کته خواننت گان او مجتاز بته هتر نتیجته؛ (۲۱۷)همان: « واگذارم

 ختتود دارد و  ِحقیقتتی و طبیعتتی« ختتود»نیستتتن . روستتو تنهتتا کستتی استت  کتته دسترستتی بتته 
ن گان تنها در صورتی خوانشی صحیح از اعترافات دارن  کته ایتن حقیقت ِ انحصتار  خوان

کته حقیقت  را بترا  مخاطت  آشتکار  یکنن . بته بتاور روستو خوانشت  ییتأبرا  روسو را 
زنجیرة روی ادها است . خواننت گان  عوضبهکن ، دنبال کردن زنجیرة احساسات روسو می

احساسات روسو تمایز بین عواط ِ حاصل از شرایی  بای  در دنبال کردن زنجیرة عواط  و
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و عواط ِ حقیقی و طبیعی او را درک کنن . خوانن گان بای  دق  کننت   اجتماعی ناعادتنه
هر عاطفه چیس  و در هر روی اد  تا چه ح  روسو بر مبنا  تمتایلات و عواطت ِ  منشأکه 

عمل خوانن گان قادر خواهنت  بتود اصیل خود عمل کرده اس . تنها با پیرو  از این دستورال
 روسو داشته باشن . یعیو طبکه قااونی عادتنه از خود حقیقی 

 های آنتحلیل ساختار روایی اعترافات و دلالت

ها  ریکتور در ارتبتاط بتا روایت ، ایت هبته کمتک  اعترافتاتدر این بخش ساختار روایتی 
ها  ارسوو در خصوص میمستیو تراژیتک در همننین ای ه و (Emplotment)افکنیطرح

علاوه تا چه ان ازه انتظارات روستو بهشود. میدر ادامه بررسی  بررسی خواه  ش  و فن شعر
 اعترافتات فترمِ روایتی از خوانش با خوانشی که از خوانن گانش برا  کاربس ِ شکل معینی

 .کن ، همخوان اس به خوانن ه تحمیل می
هتا  کن  ارسوو میمستیوِ افلاطتونی را بته همتراه دتل که ریکور بیان می گونههمان 

که فعتالیتی در  گذارد. او میمسیو را نه رونوش  حقیق متافیزیکی و تکنیکی آن کنار می
اولتین  فتن شتعردانت . ارستوو در افکنتی میبخشی به روی ادها با کمک طرحجه  ساختار

را بازنمتتتایی  دانتتت  و ستتتاختار طتتترحمی (Plot)جتتتزء میمستتتیو تراژیتتتک را طتتترح
کنت  کته رویت ادها در دل طترح دان  و ادعتا میمی (Representation of action)هاکنش

یابن . این ساختار که از واقعی  منتز  نش ه تا حت   در تحلیتل ارستوو تراژیک ساختار می
وی ادهاستت  روح ر راهمیت  دارد کتته او ستاختار طتترح و یتا موتتتوس را کته همتتان ستاختا

دهت  این ساختار نسب ِ بین روی ادها را تغییتر می. (Halliwell, 1987: 37)دان  تراژد  می
کته ریکتور در بررستی  گونتههمانکنت . ستاختار طترح و معنا  ج ی   را بر متتن بتار می

 جتتتادیاکنتتت  الگتتتویی بتتترا  موتتتتوس بتتتا ارجتتتا  بتتته فتتتن شتتتعر ارستتتوو ادعتتتا می
در دل  (Discordance)هتاناهماهنگی بین روی ادها و گنجانت نِ (Concordance)هماهنگی

این هماهنگی اس . به گفت  ریکور ایتن امتر کته بنتا بته ادعتا  ارستوو میمستیو تراژیتک 
« (Magnitude)بزرگتتی دارا  یتتک انتت ازه»استت  و « (Complete)و تتتام (Whole)کامتتل»

منظتور از کامتل »فت  ارسوو شود. به گاس ، سب  وارد ش ن هماهنگی در طرح داستان می
که ریکتور تصتریح  گونههمان .(Ibid: 39)« بودن، برخوردار  از آغاز و میانه و پایان اس 

کنتت  و بتتر زمتتان پرهیتتز می مستتئلهاز  اشتتاره بتته آغتتاز و میانتته و پایتتان در کنتت  ارستتوومی
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کنت . آغتاز و میانته و پایتان در یتک طترح بن   روی ادها در طرح داستان تکیه میترکی 
شتون . داستانی از موابق  با الزامات ضترورت و احتمتال در زنجیترة رویت ادها حاصتل می

رویت اد  نیازاشیپتآغاز به معنا  الزامی نبودن ضرورت برا  یک روی اد اس ، نته اینکته 
واق  نش ه باش . میانه به معنا  روی اد  اس  که پو از رویت اد  به لحاظ زمانی  زیچ یه

یتا  ضترورتبهشود. پایان نیز روی اد  کته را سب  می دیگر آی  و خود روی اد دیگر می
کنت  ایتن شتکل از که ریکور بیان می گونههمانشود. احتمال از روی اد  دیگر حاصل می

ها در ساختار طرح از تجربته اختذ نشت ه است . نارتباط منوقی بین روی ادها و قرار دادن آ
-Ricœur, 1984: 38)شتود بخشیِ حاصتل از میمستیو ایجتاد مینظم واسوهبهاین ساختار 

شود که چگونه روسو این با وارد کتردن همتاهنگی بتین رویت ادها در ادامه بررسی می. (39
 ریز  کرده اس .روای  خود را طرح

نیاز به عاملی خارج از روای  است  کته بتتوان بتر  یستهز برا  ساخ  روای  از زن گیِ
. ستاختار نظتم مفهتومی بخشتی  و بترا  آن ستاختار ایجتاد کترد  رواییاساس آن به داستانِ

در رواییِ اعترافات بر مبنا  نظری  شر و نیکی طبیعی و ای ة اصال  روسو ایجاد ش ه است . 
ا  از علت  و ا  در زنجیترهده  که چگونته رویت ادها  زنت گیروسو نشان میاعترافاتِ 

شتکل  بتهها  فلسفی او با توجه به منون روایی حاصل از ای هان  و معلول به هم مرتبی ش ه
. او داستتان زنت گی ختود را بتا شترح معصتومی  رودضرور  داستان زن گی او پتیش متی

و  شر بیگانه است  با کاملاًجائیکه به سب  نیکی طبیعی در  ،کن آغاز می ا کودکی دورانِ
 رودا  جلو میکه روسو در شرح روی ادها  زن گی زمانهم. بردکردن لذت نمیاز ب  

این روابی ناعادتنته بته شتکلی  گیرد،و در شبک  ارتباطی ناعادتن  اجتما  اطرافش قرار می
  اولتین تجربت کنت .ا  دور میکتودکیضرور  او را از حوزة معصتومی  و نیکتیِ دوران 

، شکستن شتان  ستر دوشتیزه تمبرستیهع التی، پیشام  شکستن او به سب  بیحاصل از درهم
ا  روستو در زنجیتره ازآنپتوشود. سب  آگاه ش ن روسو  کودک به امکان شرارت می

بته هتم  شتر او  حاصتل از نظریت از روی ادهایی که در توابن با الزامات ضرورت و احتمتال
شتود ین روی ادها به جلو ران ه میان ، گرفتار ش ه و به شکلی ضرور  از میان امرتبی ش ه

گیرنت . او را می« ها ها جتا  بهتترین سترگرمیترین شتیون ترین امیتال و مبتتذلپس »و 
کن  حاصل آگاه ش ن بته شتر و ها روای  میها  کوچکی که او از آن، دزد مثالعنوانبه
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  پتاریو روشتنفکران . در ادامه روای  روسو، ورود او بته جامعته ها  اجتماعیتیع البی
 ضترورتبهها و روابی فاس  اجتماعی گرفتار شود و ع التیا  از بیشود در شبکهسب  می

ها ب ل شود و ناگزیر او را که پایبن  ا  از مصیب زن گی او به سب  شر اجتماعی به زنجیره
. روسو بر اساس این ای ه که روابتی از اجتما  دور کن  ق مبهق م ، اصال  فرد  خود اس

و در  شان دچار شترارت شتون وجود نیکی طبیعی ها باشود انساننابرابر در اجتما  سب  می
ساختار منوقیِ طرح ختود را  شون ،صورتیکه بر اصال  خود پایبن  بمانن  قربانی اجتما  می

 کن .ن گی خود را در طرحی هماهنگ روای  میو روی ادها  ز کن ایجاد می
بنتتا بتته ادعتتا  ریکتتور، طتترح عتتلاوه بتتر اینکتته الگتتویی بتترا  ایجتتاد همتتاهنگی استت ، 

کنتت . ناهمتتاهنگی ارجتتا  بتته رویتت ادها  ناهماهنتتگ را نیتتز بتته درون همتتاهنگی وارد می
ویت ادها زنجیترة علتی ردهن ، خارج از روی ادهایی دارد که اگرچه برخلاف انتظار رخ می

امتا در  ،آینت گیرن . روی ادها  ناهماهنگ در زن گی واقعی بر هماهنگی فائن میقرار نمی
خلافِ . به بیانی دیگتر، اگرچته رویت ادها ِ بترشون روای  در هماهنگی جذ  میساختار 

پتذیر انتظار ته ی   بزرگ برا  انسجام طرح هستن ، ستاختار طترح ایتن رویت ادها را فهم
است ، دو  اجتماعی و سیاسی او بنتا شت ه  ابن با طرح داستانی روسو که بر فلسفمو کن .می

سب  وارد  فرهنگستان دیهونو شرک  در رقاب   شکستن شان  سر دوشیزه تمبرسیهروی اد 
شتتود. ایتتن دو رویتت اد شتت ن ناهمتتاهنگی در سلستتله رویتت ادها  هماهنتتگ زنتت گی او می

کننت  و ان  که طرح روای  روسو را بر اساس نظریت  شتر او ممکتن میاهمی با جه نیازا
 دهن  زن گی او به روایتی انامامی از فلسف  سیاسی اجتماعی او ب ل شود.اجازه می

در  ازآنپتوا  بتر شتر ن اشتته، شود روسو که تا آن زمان آگاهیپیشام  اول سب  می
شود و به ستب  پیشتام  دوم، تقتابلی بتین اصتال   ها  شرورانه متمایلروابی خود به کنش

ها از مصتیب  ا که زن گی روستو را بته زنجیترهشود ع التی اجتماعی ایجاد میروسو و بی
معنا نیستتن  در طرح کلی داستان بی ان ، امانش هبینیپیش دو پیشام  گرچه نیا کن .ب ل می

پیشتام ها  تصتادفی کته ایتن ، گریدیارتعببتهگیرنت . و در زنجیرة علی روی ادها قترار می
بته  ،طترحِ داستتان دربا قترار گترفتن  روای  روسو هستن ، ته ی   برا  هماهنگیِ ساختارِ
شکستتن شتان   پیشتام  شتون .به روی ادها  ضرور  ب ل میکمک نظریات فلسفی روسو، 

ر درونِ طترح شتود. ایتن پیشتام  دسر دوشیزه تمبرسیه در طرح داستتان روستو معنتادار می
ها  اجتمتتاعی عتت التیدهتت  کتته چگونتته بتتا قتترار گتترفتن در معتترض بیداستتتان نشتتان می
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شتود و او بته ستم  شتر تمایتل پیت ا معصومی  اولی  روسو در مقام یک کودک زائتل می
شود. ایتن می ضرور روسو  زن گیِ این پیشام  در طرح کلی داستانِ  یترتنیابهکن  و می

اصتیلش دور و « ختود»شتود کته روستو را از ز زنجیره روی ادهایی ب ل میپیشام  به سرآغا
از ارتکتا  خوتا »کننت ه ماجرا  تعیین نیازاپوده  که کن . او توضیح میآگاه به شر می

کردیم، دروغ کردیم، شور  میکمتر شرمسار بودیم ... رفته رفته برخی چیزها را پنهان می
 ا  در خصتوص اصتال ،فلستفی سو بتا کمتک دیت گاهرو (.۳۳: ۱۳۹۷)روسو، « گفتیممی

شتود تتا بتر ع التی در جامعه برا  پی ایش شر و نیکتی طبیعتیِ نتو  بشتر موفتن مینقش بی
ا  برقترار کنت  تتا ا  علی بین روی ادها  زنت گیاساس قوانین ضرورت و احتمال، رابوه

آن  تب بتتهادار کنتت  و بتوانتت  پیشتتام ها  بتترخلاف انتظتتار را در داستتتان زنتت گی ختتود معنتت
این پیشام ها  با قرار گرفتن در منوتنِ  درواق ناهماهنگی را در درون هماهنگی وارد کن . 

که بر مبنا  تقابتل اصتال  و نیکتی طبیعتی روستو بتا شتر حاصتل از روابتی  داستانی روسو
 شود.اجتما  بنا ش ه اس ، معنادار می

 فن شعرریکور در تحلیل ناهماهنگی و چگونگی جذ  آن در طرح داستانی با توجه به 
میمستیو  فتن شتعر،به گفتت  ارستوو در کن . ارسوو به تعری  استان ارد تراژد  رجو  می

است  و  (Pitiful)انگیزو ترحم (Fearful)آورهراس تراژیک به معنا  بازنماییِ روی ادها ِ
 وجودنیبتاان  به بهترین وجه محقن شود که روی ادها برخلاف انتظار، توااین امر زمانی می»

تغییتر »، دگرگتونی کته جهیدرنت. (Halliwell, 1987: 42)« در ارتباط با یک یگر، رخ دهن 
اس ، نقشی اساستی در تتراژد  دارد. منظتور از  (Ibid)« (Action)ناگهانی در جه  کنش

به باور ریکتور کن . دگرگونی روی اد  که برخلاف انتظار اقبال را در تراژد  معکوس می
انت  کته در ا  بتر رویت ادها  ناهماهنگیانگیز نشانهآور و ترحمشام ها  هراساشاره به پی

شاره به رویت ادها  ناهماهنتگ شون . یکی دیگر از موارد  که ادل طرح داستانی وارد می
در دل طرح داستتان  (Surprise)ها در طرح هماهنگ داستان دارد عنصر شگفتیو ادغام آن

ها در همتاهنگیِ اس . اگرچه این موارد اشاره به اهمی  روی ادها  ناهماهنگ و جذ  آن
انگر ترین وجته نمایتبته کامتل (Reversal)طرح داستانی دارد، به ادعا  ریکتور دگرگتونی

 ,Ricœur)جذ  پیشام ها  ناهماهنگ ساختار طرح است   برا بن   اهمی  هنر ترکی 

بتا استتفاده از  اعترافتاتشود کته چگونته روستو در در ادامه شرح داده می. (42-44 :1984
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انگیتز از ختود یتک دگرگونی، روی ادها  بترخلاف انتظتار و بازنمتایی رویت ادها  ترحم
را  فرهنگستتان دیتهونعلاوه بتر آن پیشتام  شترک  در رقابت  و  سازدقهرمان تراژیک می

 عنوان دگرگونی در درون هماهنگی طرح داستانی وارد کن .به
شاه  دگرگونی در روایت  روستو هستتیم. در ابتت ا  دفتتر  اعترافاتدر دفتر هشتم در 

تتا  طی مستیر از پتاریو در ۱۷۹۴کن  که در تابستان هشتم روسو روی ادهایی را روای  می
ملاقات با دی رو برا  او رخ داده اس . در طی ایتن مستیر، روستو بته شتکل  منظوربهونسن 
ستال بعت  موترح کترده است   تصادفی با پرسشی که فرهنگستان دیهون برا  جتایزة کاملاً

مانن  را از ستتر ا  مکاشتتفهکنتت  او در آن زمتتان تجربتتهشتتود. روستتو ادعتتا میمواجتته می
جهتان دیگتر  در  خوان ن این مول  ]پرستش فرهنگستتان دیتهون[، محضبه»گذران . می

(. او در ستای  ۴۲۲: ۱۳۹۷ )روستو،« برابر دیت گانم متجلتی شت  و ختود مترد دیگتر  شت م
نویست . پتو از ملاقتات بتا دیت رو و شترح ها  ختود را بتا مت اد میدرخ  بلتوطی، ایت ه

ر مستابق  آکتادمی شترک  کنت . بتا دهت  کته ددی رو به او پیشنهاد می هایش برا  او،ای ه
 رس  که این رویت اد نقوت به نظر می گونهنیاشود، این جایزه می توجه به اینکه روسو برن ة

دهت ، ه موفقی  و بهروز  تغییتر میعوفی برا  زن گی روسو اس  که مسیر زن گی او را ب
بتاقی عمتر  و »ود و شتگشتگی او آغاز میکن  از آن لحظه گماما روسو بلافاصله ادعا می

  اگونتهبه(. ۴۲۳)همتان: «. این یک لحظه اشتباه بتود ناپذیراجتنابهایش نتیج  هم  ناکامی
شود. این روی اد، دگرگونیِ تراژیک زنت گی روستو که این ادعا سب  شگفتی خوانن ه می

ه آن بت ریناپتذاجتنا کته کلمت   گونتههمان اس . البته که این دگرگونیِ بترخلاف انتظتار،
 اشاره دارد، با قوانین ضرور ِ ساختار طرحِ داستانی او که بر اساس تفکراتِ فلستفی روستو

 شود، موابق  دارد.در خصوص مسئل  شر ایجاد می

تتوان پاستخی بته نظریت  آگوستتین دانست . شتر را می نظری  روسو در خصتوص مستئل 
تین خاستتگاه شتر را کن  آگوستاشاره می (Wing Kwan Anselm Lam)لم که گونههمان

ورز  بته خ اونت  هاتی تمایل به عشتن طوربهها دان . انسانمی (Original sin)گناه نخستین
شتود. ها میبختی و ستعادت انستاندارن . این عشن به پروردگار چیز  اس  که سب  نیک

یِ عشتن ها نتواننت  مقصتودِ حقیقتشود که انستانسنگینیِ بارِ گناه نخستین سب  می همهنیباا
هایی چتون شتر سرمنشأخود را بشناسن  و این عشن را به خود متوجه کنن . عشن به خود که 

شتود. او بتاور دارد کته تنهتا بتا غرور، حسادت و شرم اس ، سب  تاعی  ارادة انسانی می
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 از جان  خ اون  رستتگار ختواهیم شت . روستو پاستف آگوستتین بته (Grace)فیض کمک
دان  و باور دارد که آموزة گناه نخستین در کتا  مقت س آورده کنن ه نمیل  شر را قان مسئ

. البتته او ان وپرداختهستاختهدانتان مستیحی ایتن ایت ه را نش ه اس  و آگوستین و سایر الهی
شود، اما این ای ه را که این گنتاه بته شتکل روای  هبوط آدم در کتا  مق س را منکر نمی

روستو بتاور دارد  .(Lam, 2019: 34-38)پذیرد سل انسان باقی مان ه باش  نمیموروثی در ن
عاتو  از جامعته بتا  ازآنکتهپوامتا شتویم، طبیعی نیک و معصتوم متولت  می طوربهکه ما 

دهیم و روابی ناعادتنته شت یم، ارتبتاط بتا عواطت  درونتی و اصتیلِ ختود را از دست  متی
شویم. در روایتتی کته آگوستتین از ، گرفتار شر میاز معصومی  و نیکی دور ش ه  یدرنها

کنت ، ا  فتراهم مینقوت  عوت  زنت گی عنوانبته اعترافتاتتغییر کتیش در کتتا  هشتتم 
 Good)اقبتالیبته خو  (Bad Fortune)دریافت  فتیض الهتی ستب  چترخش از بت اقبالی

Fortune) همنتتتون  کتتته شتتتود. در مقابتتتل، روستتتو در دفتتتتر هشتتتتم،در زنتتت گی او می
ا  بر روای  آگوستین اس ، وارد ش ن به جامعه روشنفکر ِ فاس ِ پاریو (Parody)یصهنق

ا  از کن ، پیشام   که سرآغاز سلستلها  نقل میعنوان دگرگونی در روای ِ زن گیرا به
اقبالی اقبتالی بته بت بار در زن گی روسو اس  و سب  چترخش از خو روی ادها  مصیب 
ها  روستو و رویت ادها  اقبالیپیشام ، زنجیرة طوتنیِ بت  نیازاپوشود. در زن گی او می

اقبتالی بتته چترخش از خو  شتود. دگرگتونی،آور زنت گی او آغتاز میانگیتز و رنت ترحم
آن دهن ة روستو نشتان اعترافاتانگیز و رن  قهرمان در ب اقبالی، بازنمایی روی ادها  ترحم

ست . روایت  رویت ادها در یتک طترح ک مواجه ااس  که خوانن ه یا یک تراژد  کلاسی
دهنت ة آن  کنت  نشتانهماهنگ که پیشام ها  ناهماهنگ را نیز در درون ختود معنتادار می

 گی ناهماهنگ موابن اس .در سوح طرح با هماهن اعترافاتاس  که فرم نوشتار  
فرم روایی اعترافتات فتارغ از محتتوا  آن شتکل مشخصتی از ختوانش را بته مخاطت   
گفته ش ، روستو بتاور دارد کته بترا  فهتم ختودِ  نیازاشیپکه  گونههمان. کن .میمیل تح

حقیقی و طبیعی او خوانن گان بای  رو  خوانش معینتی را اتختاه کننت . هت ف او نمتایشِ 
تنهتا « خود»خود  با تمام خصوصیات حقیقی و طبیعی آن به همنوعانش اس ، اما فهم این 

انن گان بته زنجیترة عواطت  او توجته کننت ، بتین عواطت  در صورتی ممکن اس  که خو
او تمایز قائل شون  و متوجه باشن  که چگونه هر کنش از احساسات اصتیل  لینا اصاصیل و 
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شود. در ادامه بررسی خواه  ش  که چگونه شکل خوانشی کته روستو تقاضتا  او ناشی می
کن  همختوانی اقتااء می عترافاتاآن را از خوانن گان خود دارد با خوانشی که فرم رواییِ 

 ن ارد.
کنت  کته هویت  استت تل می (Oneself as Another)خود همنون دیگر ریکور در 
کن  که وجته ممیتزة ریکور ادعا می توان به شکل هوی  روایی در نظر گرف .فرد  را می

هتا بتا پیکربنت   طترح پیوستگی روایی از دیگر اشکالِ پیوستگی، به روی ادها و نستب  آن
کننتت  و گردد. ایتتن رویتت ادها هستتتن  کتته ناهمتتاهنگی را در دل داستتتان وارد میبتتازمی
کته شتود بنت   رویت ادها ستب  میترکی  علاوهبتهشتون . سب  هماهنگی می حالنیدرع

روی ادها  ممکن در دل روای  به روی ادها  ضرور  در نسب  با هم ب ل شون . ریکتور 
در  (Character)کن  که بین نسب  روی ادها و شخصی ارسوو ادعا می فن شعربا ارجا  به 

شخصتی  تتاب  پیکربنتت   یکتتاییِ روایت  ارتبتاط وثیقتی وجتود دارد، بته ایتتن شتکل کته 
همتاهنگیِ  در فترم روایتیِ شخصتی  (Singularity)، یکتتاییرگیدیعبارتبهروی ادهاس . 
خوانن گان از هوی ِ شخصی ِ داستان  شود و تلقیِساختار طرح حاصل می تب به ناهماهنگ

مربوط به طترحِ داستتان  (Completeness)و تمامی  (Unity)بر اساس ساختار، یکپارچگی
ی مربتوط بته افکنتطرحمربوط به روی ادها و  افکنیطرحگیرد. در ساختار روای ، شکل می

چته »و « چته چیتز »هایی چتون پاستف پرستش چراکتهشخصی  با یک یگر مرتبی هستتن  
ها در زنجیترة روایت  از رابوت  جانشتینی ختارج شت ه و با قرار گرفتن کنش «چرا»و « کسی
ها در ختارج از بیتانی دیگتر، اگرچته پاستف بته ایتن پرستش کنن . بهپی ا می ینینشهم رابو 

شون ، به این ستب  کته روای  از یک یگر ج ا هستن ، اما در داخل روای  به هم مرتبی می
دیالکتیتک  ،جتهیدرنتشود که چه کسی چه چیز  را چگونه انجتام داده است . مشخص می

شتتتتود و رویتتتت ادها ایجتتتتاد می افکنتتتتیطرحبتتتتین همتتتتاهنگی و ناهمتتتتاهنگی کتتتته در 
ستتازد، بتتا تبتت یل رویتت ادها  امکتتانی بتته رویتت ادها  ضتترور ِ ناهماهنتتگ را میهماهنگی

شخصتی ِ روایتی  عنوان پیامت   منوقتیستازد و بتهروایی، تاریف زنت گی شخصتی  را می
آورد. هوی  خود را به کمک هماهنگیِ ناهماهنگ حاصل ش ه بین روی ادها به دس  متی

  و یکتایی آن بترا  خواننت ه توان  از تجرب  داستانی مجزا باششخصی  نمی گریدیعبارتبه
تتوان ادعتا می  یترتنیابه. (Ricœur, 1992: 143 -147)شود ها حاصل میبر مبنا  کنش

هتا و رویت ادها فهتم کرد که هوی  شخصی ِ داستتانی در روایت  بتر مبنتا  زنجیترة کنش
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شتون . بتا شود و نه بر اساسی زنجیرة احساساتِ فرد  که به این روی ادها نسب  داده میمی
 اعترافتاتهتا در طترح، خواننت گان کنش در نظر داشتن نسب  بین هوی  فترد  و زنجیترة

 کنن  و نه عواط  و احساسات او.ها  او فهم میشخصی  روسو را بر اساس کنش

کنت  کته بتا نت امتی صتحب  می ناپتذیرتحملاز بار  انداستان دزد  روبروسو در شرح 
یابت  کته کتاهش نمی تنهانتهکن ، بار  ر وج ان او سنگینی میگذش  چهل سال همننان ب

شود. به ادعا  او دلیل تسلی نیتافتن وجت انش در ش ت آن هرچه با گذش  زمان بیشتر می
رفتتن زنت گی  ب  بته بتادها  زن گی بار ن ام  این ماجرا اس ، ماجرایی کته ستطی سال

کن  آرزو  رهایی از بار گرانی کته ایتن روسو ادعا می .شودیمدختر  درستکار و محترم 
ماجرا بر وج ان او گذاشته اس ، در تصمیم او برا  نوشتن اعترافانش سهمی بزرگ داشتته 

  نشان توانترین اعمال اوس ، میخود روسو یکی از سیاه زعمبهاس . تحلیل این ماجرا که 
وستیل  ستاختار شت ه بهده  چگونه انتظار روسو از نحوة خوانش مخاط  با ختوانش تحمیل

، ماریون یکی از خ متکاران منزل خانم دو ورسلیو خوان . روسو در این ماجراروای  نمی
روستو ختود آن را دزدیت ه  درواقت کن  که روبانی می متهم به دزد ِ گرانیحاور درا در 

شتود. روستو اهعتان م منجر به اخراج ماریون از منتزل ختانم دو ورستلیو میاس . این اتها
بار  برا  زن گی دختتر دهن  که اخراج ماریون عواق  مصیب کن  که شواه  نشان میمی

خ متکار به همراه داشته اس . روسو پو از شرح روی اد دزد  روبتان و اتهتام بته متاریون 
اما باور دارد که در جهت  کن ، را پنهان نمی« بزرگش  گناه زشتی و پلی »کن  که بیان می

کتته همتتان نمتتایش یتتک انستتان بتتا تمتتام  کنتت هتت فی کتته بتتا نگتتار  ایتتن کتتتا  دنبتتال می
ختود را شترح دهت . « تمایلات درونی»ا  اس ، تزم اس  تا خصوصیات حقیقی و طبیعی

دور نبودم کته در آن  هرگز از شرارت و ب خواهی ب ان ان ازه»کن  که او بلافاصله ادعا می
حقیق  این اس  که تهمتتی کته  رس ،و هرچن  عجی  به نظر می دردناک دور بودم لحظ 

(. او ادعتا ۱۱۱: ۱۳۹۷)روسو، « به این دختر ب بخ  زدم، به عل  محبتی بود که به او داشتم
نتام ان  که روبان را از چته کستی گرفتته است ، او را بازخواس  کرده که یزمانکن  در می

روستو حاضتر  به سب  علاقه بته متاریون، نتام او در ان یشت  چراکهماریون را به زبان آورده 
دهت . او ادعتا روسو دلیل ناتوانی ختود در اقترار بته دزد  را شترح می ازآنپوبوده اس . 

کته تنهتا بته ستب  تترس از رستوایی بتوده  کن  دلیل این ناتوانی نه به سب  ترس از تنبیهمی
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ده  که تمایلات طبیعتی او و محبتتی کته بته روسو با این توضیحات نشان می ق دروااس . 
عت التی در محتیی اجتمتاعی بته مستیر غلوتی هت ای  شت ه ماریون داشته اس ، به سب  بی

اس . به گفت  لم، روسو در نقل داستان دزد  روبان در تلا  اس  تا نشتان دهت  تمتایلاتِ 
لتی در محتیی و حتو شترم و تترس از رستوایی ستب  عت اطبیعی او خیر بوده اس ، اما بی

خواهت  انجتام دهت  توان  آننه را که وجت انش از او میشون  و او نمیتاعی  ارادة او می
(Lam, 2019: 41-42). شود که روسو از خوانن ه تقاضتا دارد کته مشخص می  یترتنیابه

ترین نقاط زنت گی و روسو آن را از سیاه «شرارتی که از این عمل ناشی ش ه اس »با وجود 
، به احساسات طبیعی او که همان محب  به ماریون اس  توجته کنت  و بتر ایتن دان خود می

 لینتا اصتاساس او را قااوت کن  و با پیگیر  زنجیرة احساسات او درک کن  که احساس 
عتی روستو نت ارد. حقیقی و طبی شرم که از روابی اجتماعی حاصل ش ه اس ، نسبتی با خودِ

فترم روایتیِ همتاهنگی کنت ، بته ستب  الزامتات که ریکور تحلیتل می گونههمان، همهنیباا
هتا  داستان برا  مخاط  بر اساسِ زنجیترة کنش ، هوی  روسو در مقامِ قهرمانِناهماهنگ
بنابراین مخاطت  روستو در مواجهته بتا داستتان دزد  روبتان، بتر استاس ؛ شوداو ساخته می

کنت  و تقاضتا  روستو روی ادها و شرارتِ عمل روسو، او را خواکتار قاتاوت می نجیرةز
برا  قااوت ش ن بر احساسات و تمایلات اصیلش به ماریون، به سب  الزامات فرمیِ متتن، 

شود که فترم روایت  شتکلی از مشاه ه می  یترتنیابهمان . جوا  میاز جان  مخاط  بی
   که در تنش با خوانش م نظر روسو اس .کنخوانش را به مخاط  تحمیل می

 گیرینتیجه
ا  را بته همنوعتانش کن  در اعترافات قصت  نمتایش ختود حقیقتی و طبیعتیروسو ادعا می

ا  از احساستات و دارد. او موابن با نظری  نیکی طبیعی باور دارد که هر انستانی بتا مجموعته
شود و این عواط  و احساسات خود را در ن ا  وج ان فرد نمتایش عواط  نیک زاده می

ا  از احساسات ، مجموعهد فرد به اجتما ، به سب  روابی ناعادتنهبا ورو ازآنپوده . می
« ختود»شتر هستتن . روستو بتاور دارد کته  منشأشون  که در فرد زاده می لیاص ریغجانبی و 

شتتود. هتتا  او متعتتین میحقیقتتی هتتر فتترد بتتر مبنتتا  ایتتن احساستتات و عواطتت  و نتته کنش
هاست  و نته آن منشتأاس  احساسات او و  آننه در شناخ  فرد حائز اهمی  گریدعبارتبه

کنتت  کتته بتترا  شناستتان ن ختتودِ روستتو ادعتتا می بنتتابراین؛ سلستتله رویتت ادها ِ زنتت گی او
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از ایتن احساستات بته  هرکت امو اینکته چگونته ا  تزم اس  تا زنجیرة احساساتش حقیقی
به روی ادها بترا   بخشیان  را در برابر چشمان خوانن ه روشن سازد و نظمدرون او راه یافته

او اهمیتی ن ارد. به باور روسو، روی ادها تا جایی اهمی  دارن  که در نستب  بتا عواطت  و 
بخشتی بته عواطت  در نظتر و به بیانی دیگتر نظم هاآنبرا  فهم خاستگاه و تمایز و چیستیِ 

 فن شعر با توجه به خوانش ریکور از اعترافاتکه تحلیل فرم روایی  گونههمان گرفته شون .
. روستو در است  تراژد  آن هماهنگی ناهماهنگ و ژانر اعترافاتفرم  ده سوو نشان میرا

ا  که برا  بیتان آن انتختا  کترده است ، شتکل خاصتی از خصوص چیستیِ خود و نحوه
هتا  کنش عوضبتهکن . به گفت  او خوانن گان بایت  خوانش را برا  خوانن گان الزامی می

هتتا  او را بتتر استتاس احساستتات و ستتات او توجتته کننتت  و کنشروستتو بتته زنجیتترة احسا
موتابن بتا نظریت  ریکتور در خصتوص هویت   همهنیبااها  درونی او قااوت کنن . انگیزه

؛ شتودروایی، شخصی  در داستان بتر استاس طترح داستتان و زنجیترة رویت ادها متعتین می
کنت    خوانن گان ضرور  میشکل معینی از خوانش را برا اعترافاتبنابراین فرم نوشتار  

روایتی تقابل الزامات فترم  جهیدرنتکه مغایر با خوانشی اس  که روسو تقاضا  آن را دارد. 
شون  کته سب  تنشی در متن می خوانش م نظر روسودر برابر  برا  شکل معینی از خوانش

، ستب  شکست  روستو در ارائته محتتوا   یتدرنهاروسو قادر به رف  آن نیس . تنشی کته 
اهمیت  تناست  بتین فترم و محتتوا بترا  انتقتال  دهن ةشود. این شکس  نشتانم نظر او می

 .در نوشتارها  فلسفی اس  موردنظرمفهوم 
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